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رئیس جمهوری:
پسابرجام فرصتی برای 

توسعه روابط تهران و مسقط
که  � امورخارجه عمان  وزیر  یوسف بن علی، 

روز شنبه به ایران آمد، دیروز با حسن روحانی، 
رئیس جمهوری کشــورمان دیدار و گفت وگو 
کــرد. روحانی در ایــن دیدار روابــط ایران و 
عمان را دوســتانه و راهبردی خواند و تأکید 
کرد ســطح همکاری های اقتصادی و تجاری 
دو کشــور نیز همپا با ســطح روابط سیاسی، 

توسعه و تعمیق یابد.
او با اشاره به سیاست های عمان در مسیر 
تقویت ثبــات و صلح منطقه و نیــز تقدیر از 
مواضــع و همکاری این کشــور همســایه در 
روند پرونده هســته ای، گفت: ضروری است 
در  فراهم شــده  فرصت هــای  از  کشــور  دو 
تقویت  برای  فضای پســابرجام، بیش ازپیش 
همکاری های مشــترک، به ویژه در حوزه های 

اقتصادی استفاده کنند.
روحانــی، همکاری در حوزه انرژی را یکی 
از زمینه های فــراوان و بالقوه برای همکاری 
دو کشور دانست. علاوه بر این به فرصت های 
سرمایه گذاری در بنادر و سواحل دریای عمان 
اشــاره کرد و از آمادگی ایران در زمینه ایجاد 
بازرگانان  و  برای ســرمایه گذاران  تســهیلات 

عمانی خبر داد.
وزیر خارجه عمان نیــز در این دیدار تأکید 
کرد مسقط بر گسترش همکاری های خود در 
همه عرصه ها مصمم اســت. او شــنبه شب 
هم با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی دیدار و درباره تحولات منطقه و گسترش 
همکاری هــای دو کشــور در ابعاد سیاســی، 

فرهنگی و اقتصادی تبادل نظر کرده بود.
شــمخانی ضمــن تأکید بر اینکــه امنیت 
خلیج فــارس و منطقه، امنیت همه اســت 
و هــر نــوع تنش آفرینــی و بحــران به ضرر 
کشــورهای منطقــه و تأمین کننــده اهــداف 
نظام سلطه اســت، گفت: مهم ترین اولویت 
سیاســت خارجی جمهوری اســلامی ایران، 
توســعه همه جانبــه روابط با همســایگان و 
ارتقای مناسبات سازنده مبتنی بر تأمین منافع 

مشترک است.
وزیر امور خارجه عمان نیز ضمن تأکید بر 
لزوم بهره گیری از تجربیات گذشته و پرهیز از 
اقداماتی که افزایش تنش و بحران در منطقه 
را به دنبال خواهد داشت، بر خاتمه استفاده 
از ابزارهــای نظامــی بــرای رفــع اختلافات 

سیاسی تأکید کرد.

ترافیک دیپلماتیک در اسفند
حجت الاســلام حســن روحانی در دهه اول  �

آذربایجان،  رؤســای جمهوری  میزبان  اســفند 
سوئیس و آفریقای جنوبی خواهد بود. 

الهــام علــی اف، رئیس جمهــور آذربایجان 
فردا (سه شنبه چهار اسفند) در رأس یک هیأت 
بلندپایه به تهران می آیــد تا در دیدار با همتای 
ایرانــی اش و دیگــر مقامات کشــورمان درباره 
مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی رایزنی 

کند. 
گاز،  و  نفــت  حوزه هــای  در  همــکاری 
خودروســازی و بیمــه، ازجملــه عرصه هــای 
روابط اقتصادی دو کشــور در دهه های گذشته 
بــوده که تا حدودی کم رنگ شــده، اما این امید 
وجود کــدارد این حوزه های همــکاری مجددا 
احیا شــود و ســطح روابط اقتصادی دو کشور 
که درحال حاضر حدود ۳۰۰  میلیون دلار اســت 
بــا وجود اشــتراکات فراوان دینــی، فرهنگی و 
تاریخی دو کشور و نیز بیش از ۶۰۰ کیلومتر مرز 

مشترک به رقمی بسیار بالاتر افزایش یابد. 
براســاس اخبار اعلام شده «یوهان اشنایدر»، 
رئیس جمهور سوئیس نیز هفتم و هشتم اسفند 
و به دعــوت روحانی در رأس یک هیأت تجاری 
متشکل از ۳۸ شــرکت سوئیســی عازم تهران 
خواهد شــد. رئیس جمهور سوئیس با اشاره به 
سفر قریب الوقوع خود به ایران، ابراز امیدواری 
کرده است در این سفر به توافقات خوبی دست 
یابند و به بالاترین سطح گسترش روابط با ایران 

برسند. 
رئیس جمهوری کشورمان در روزهای نهم و 
دهم اســفند نیز در تهران میزبان جاکوب زوما، 
رئیس جمهور آفریقای جنوبی و هیأت سیاســی 
و اقتصــادی همــراه او خواهــد بود. «سِــیریل 
رامافوزا»، معــاون اول رئیس جمهور آنها نیز در 
آبان به دعوت رســمی اسحاق جهانگیری و در 
صــدر هیأتی عالی رتبه به تهــران آمد و مقدمه 

سفر رئیس جمهوری کشورش را فراهم کرد. 
گفتنی است حسن روحانی، رئیس جمهوری 
کشورمان نیز قرار است به بلژیک و اتریش سفر 
کند. رئیس جمهــور اتریش شــهریور و پس از 

توافق وین به تهران سفر کرد. 
بــا توافــق هســته ای بیــن ایــران و ۱+۵ و 
برداشته شــدن تحریم ها علیه ایران، کشورهای 
مختلفی تمایل زیادی برای حضور و گســترش 
روابط سیاســی و اقتصادی با کشورمان دارند و 
این «ترافیک دیپلماتیک»، دســتاوردهای زیادی 
در حوزه هــای مختلــف، به ویــژه اقتصادی به 

دنبال خواهد داشت. 
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انگلیس حق دارد علیه خاتمی موضع 
بگیرد، زیرا خاتمی بیچاره شان کرده 

من کاری به ســیداحمد خاتمی ندارم:  او با اشــاره به 
اینکه برای ســومین دور اســت کــه کاندیدای مجلس 
خبرگان رهبری شــده ام، ادامه داد: «در دو دور گذشته 
از این خبرها نبود، اما مــردم در این دور فهمیده اند که 
بیگانگان می خواهند فضولی کنند و به صحنه آمده اند». 
حجت الاسلام والمسلمین «سید احمد خاتمی»، با بیان 
اینکه من کاری به ســیداحمد خاتمی ندارم، افزود: «به 
کوری چشم اینها همین افرادی که گفته اند به آنها رأی 
ندهید در صدر فهرســت قرار می گیرنــد، این حقیقت 
و روان شناســی ملــت ماســت». او با اشــاره به اینکه 
حرف هایی که می زنم، فوق جریان شخصی بنده است، 
گفت: «بر فرض محتمل اگر شــما به هدفتان رســیدید 
و خاتمــی در خبرگان نبود، بدانیــد خاتمی تریبون نماز 
جمعه و سخنرانی در کشــور را دارد. در ایام انتخابات 
زبانم بســته است، اما بعد از انتخابات رسوا می شوید و 
پشت صحنه این حرکات شیطانی را برای ملت می گویم 
و می گوییــم از انگلیــس و آمریکا تبعیــت کرده اید و 

فتنه گری را در پوشش رندانه داشته اید». 
در کانــال تلگرام لجن پراکنی می کنند:  او با اشــاره به 
شــایعات و دروغ پردازی هــا، اضافه کــرد: «روزنامه ای 
در کرمان کاریکاتور علیه بنده کشــیده  است و در کانال 
تلگرام نیز مدام لجن پراکنی می کنند و این همان اخلاقی 
اســت که اینها از آن دم می زننــد و اخلاق، اخلاق اینها 
گوش فلک را کر کرده  است. به ستاد انتخابات می گویم 
با تخریبگــران برخورد قانونی کند، چــرا یک هفته نامه 
کاریکاتــور اهانت آمیــز می کشــد، امــا بــا آن برخورد 
نمی شود». خاتمی افزود: «مردم ما خوب می دانند، قصه 
جنتی، مصباح و خاتمی نیست، بلکه قصه، قصه ولایت 
است و می خواهند ولایت را بزنند، اما این آرزو را به گور 
می برند». او ادامه داد: «امروز کوبیدن شــورای نگهبان 
مُد اســت، حتی بعضی از این ردصلاحیت شده هایی که 
صلاحیتشان تأیید شد، آمده اند و سخنرانی های نامناسبی 
داشته اند و این نشان می دهد آن رد اولشان درست بوده 
و تأیید بعدی درســت نبوده و از دست در رفته  است». 
خاتمی افزود: «بعضی از فتنه گــران و دل دادگان امروز 
غرب اگر در هر شهری قدرت پیدا کنند، چوبه های  دار برپا 
می کنند، اما اینها و نسل و نبیره هایشان، این آرزو را به گور 
می برند». او در پایان گفت: «طلبکار شما مردم نیستیم، 
خواســتید به ما رأی می دهید یــا رأی نمی دهید، در هر 
صورت عزیز هســتید و عقبه مردمی نظام مهم است و 
ذره ای از ارادت ما به مردم کرمان کم نمی شود، چه رأی 

بیاوریم و چه رأی نیاوریم».

آقــای  دوســتان  از  یکــی  بــا  ادامه از صفحه6
طباطبایی -آقــای دکتر مهدی 
طارمی - که با آقای بهشتی در هامبورگ فعالیت داشتند، 
بسیار نزدیک بودیم و کمبود فامیل به وسیله ایشان برای 
مــا جبران می شــد. در ایــران قبل از رفتن بــه آلمان در 
مؤسســه گوته، زبان آلمانی را تا حــدودی آموزش دیده 
بــودم. در آلمان نیز آموزش زبان را در کالج ادامه دادم و 
سپس تحصیل رشــته روانشناسی در دانشــگاه آخن را 
شــروع کردم. به خاطــر دارم که همه مقدمات شــروع 
تحصیــل را آقای طباطبایی انجام مــی داد و به یاد دارم 
زمانی که من کارت دانشجویی ام را در آنجا گرفتم، آقای 
طباطبایی یک کیف به عنوان هدیه برای من گرفت. حدود 
سه ســال بعد تغییر رشــته دادم و به تحصیل در رشته 
تعلیــم و تربیت با گرایش فرعی روانشناســی پرداختم. 
مدتی نگذشــت که آقــای طباطبایی بایــد در چارچوب 
فعالیــت در اتحادیه، گاهــی به عراق بــرای دیدن امام 
خمینی (قدس سره) می رفت و زمانی که او به اولین سفر 
رفت برای من خیلی سخت بود که تنها بمانم، اما دفعات 
بعــد دیگر چندان مشــکل نبود. با دانشــجویان انجمن 
اســلامی هم رفت وآمد داشتیم و هم همکاری. هفته ای 
یک بار جلســه با دانشــجویان بود کــه از کتاب مهندس 
بازرگان می خواندیم یا خود اعضا مطلبی برای ارائه تهیه 
می کردنــد. آقــای طباطبایــی می گفــت مــن نظریــه 
ترمودینامیک را به وسیله کتاب «عشق و پرستش» نوشته 
مهندس بازرگان بهتر فهمیدم. البته من این کتاب را دقیق 
نخواندم، اما کتاب های دیگری را مثل اســلام جوان یا راه 
طــی شــده و... از مهندس بــازرگان خوانــده ام. یکی از 
فامیل ها به هنگام آمادگی سفر به لبنان چند عدد از آثار 
آقای بازرگان را به من هدیه داده بودند. به یاد دارم زمانی 
که در لبنان بودم شبی خواب دیدم که مهندس بازرگان به 
من یک ســیب می دهند. من خواب را برای امام موســی 
صدر گفتم و ایشــان در تعبیر خــواب گفتند، صادق فرد 
مشهوری خواهد شد. البته آن موقع در دل خود گفتم من 
خواب دیده ام! ولی بعد ها متوجه شــدم که تعبیر ایشان 
درست بوده اســت. به هرترتیب این کتاب ها و کتاب های 
مشابه را می خواندیم و جلسات نه تنها در شهر آخن بود 
بلکه در شــهر های دیگــر هم جلســات و فعالیت های 
مشــابهی وجود داشــت. گاهی اوقات ســمینارهایی از 
شرکت چند انجمن تشــکیل می شد و به شهر های دیگر 
می رفتیم. به قول یکی از اعضای اتحادیه انجمن اسلامی 
- آقــای دکتر مهدی نواب – ما به همه شــهرهای اروپا 
رفتیم اما فقط راه آهن آن شهر را دیدیم و خانه جوانانش 

را. چون فقط برای حضور در جلسات می رفتیم. 
  آیا با دکتر طباطبایی به جلساتی که شهید بهشتی  �

داشتند، می رفتید؟ 
البته هامبورگ از آخن دور بود، اما گاهی در جلسات 
ایشان شرکت می کردم به ویژه وقتی جلسات عمومی بود 
یک بار شهید بهشتی و آقای شبستری کلاس هایی راجع 
به دین به مدت یک هفته برپا کردند. مطالب آن کلاس ها 
را خودمان به عنوان عضو اتحادیه به صورت جزوه چاپ 
می کردیم و در اختیار دیگران قرار می دادیم، البته به دلیل 
دوری راه سعی می شــد کلاس ها پشت سرهم و در یک 
هفته برگزار شــود. برخی مواقع نیز جلسات دانشجویی 
در آخن برگزار می شــد و از شــهید دکتر بهشتی یا آقای 
شبستری دعوت می شــد که بیایند و سخنرانی کنند. به 
خاطــر دارم در یکی از جلســات عمومــی از آقای دکتر 
بهشــتی دعوت شده بود به زبان آلمانی سخنرانی کنند، 
موضوع سخنرانی، زن در اسلام بود. دانشجویان چپی در 
آن ســمینار شرکت و انتقاد زیادی کردند که حقوق زنان 
در اسلام از مرد ها کمتر اســت. زمان ورود من به آلمان 
مصادف با آغاز فعالیت انجمن های اسلامی دانشجویان 
بود و قبل از آن همه چیز در دســت کنفدراسیون بود و 
چون انجمن اسلامی دانشجویان مسلمان تازه به وجود 
آمده بود دانشــجویان چپ خیلی انتقاد می کردند و هر 
وقت ما به ســالن غذاخوری دانشگاه می رفتیم آنها دور 
آقای طباطبایی جمع می شــدند و انتقاد می کردند. من 
عادت به چنین بحث هایی نداشــتم و برایم سخت بود 
ولی رفته رفته اتحادیه انجمن های اســلامی رشد کرد و 
فعال تر از سازمان های دانشجویی دیگر شد. دانشجویان 
مســلمان در مقابل چپی ها دچار کمبود الگو در مبارزه 
بودنــد؛ زیرا آنها چگوارا و مائو و از این قبیل را داشــتند. 
دکتر شریعتی در ایران برای رفع این کمبود مدرسان بود، 
اما کتاب هایش در دسترس نبود و به همین جهت از تنها 
کتابی که وجود داشت کپی می کردیم، منگنه می زدیم و 
منتشر می کردیم و می خواندیم. بعدها هم امام خمینی 

به فعالیت دانشجویان مسلمان نیرو بخشیدند. 
  روابط شما با خانواده دکتر چگونه بود؟  �

بســیار خوب بود، اما در هنــگام اقامت خواهر آقای 
طباطبایی (همســر حاج احمد آقا) در عراق نه ایشان به 
آلمــان آمدند و نه من به عراق رفتم. ســفرهایی که به 
ایران می آمدم، می توانســتم ایشــان و حاج احمدآقا را 
ببینم. حاج احمدآقا گاهی مطالبی را که نمی شد در ایران 
منتشر شود در جلد کتابی جاسازی می کردند و برای ما با 

پست می فرستاد تا در آلمان منتشر شود.
  از فعالان سیاســی آن زمان در ایران چه کسانی  �

به آلمان آمدند؟ 
حاج احمد آقا بعد از انقلاب یک بار به دیدار ما آمدند. 
آقای هاشمی رفسنجانی به منزل ما آمدند. آقایان حبیبی، 
بنی صدر و قطب زاده هم از دوســتان آقــای طباطبایی 
بودند و به خانه ما رفت وآمد داشتند. دکتر چمران هم به 
هنگام مراجعت از آمریکا و رفتن به لبنان سر راه به منزل 
ما آمدند و روزهای خوبی بود. یک شب شهید چمران به 
همراه آقای طباطبایی به جلســه انجمن اسلامی رفتند 
و من و همســر شــهید چمران در خانــه بودیم و وقتی 
برگشــتند دکتر چمران حالت روحی خاصی داشــتند و 
تحت تأثیر جلسه دانشجویان قرار گرفته بودند. می گفت 
دوست ندارم امشب بخوابم و میل دارم با خاطره شیرین 
ملاقات بچه های متعهد در انجمن ساعت ها به سر برم. 

چند روزی منزل ما بودند و ســپس به همراه خانواده به 
لبنان رفتند. آقای گل زاده غفوری هم یک بار در آلمان به 
منزل مان آمدند. آقای شبستری هم در زمان فعالیت در 
مرکز اســلامی هامبورگ افتخار می دادند و گاهی به ما 

سر می زدند. 
  اولین بار امام خمینی را چه زمانی دیدید؟  �

اولیــن باری که امام را دیدم بعــد از انقلاب بود، من 
نمی توانستم در ســفر هایی که آقای طباطبایی به عراق 
می رفت، شــرکت کنم. زیرا آقــای طباطبایی برای دیدن 
امام به عراق می رفت و انجمن اسلامی دانشجویان پول 
سفرشان را می دادند و به خاطر هزینه نمی توانستم بروم. 
اتحادیــه بدون حمایت مالی از جایی، فعالیت می کرد و 
همــه اعضای انجمن های اســلامی موظــف بودند در 
کنار حق عضویت پول یــک روز کار خود را برای انجمن 
اختصاص دهند. آقــای طباطبایی به دلیل فعالیت های 
سیاســی و مشــورت با امام برای دیدار امام خمینی به 
نجف می رفت. در یکی از ســفرهایی کــه به ایران آمده 
بودم در ســال های اول انقلاب یک بار که به منزل خواهر 
آقای دکتر رفته بودم از من پرســید دوســت  داری آقای 
خمینی را ببینی و من هم پاســخ مثبــت دادم و مرا نزد 
امام بردند. از دیدارشان خیلی خوشحال شدم. از ایشان 
خواســتم مرا نصیحتی کنند. ایشــان به من گفتند شما 
احتیاج به نصیحت ندارید. خجالت می کشیدم طولانی 
در محضر امام باشم و چون آقای طباطبایی هم به دلیل 
کاری از اتــاق بیرون رفته بود من زود خداحافظی کردم. 
در آن دیدار علی آقا، پسر سوم حاج احمدآقا در کنار امام 

بود. امام خیلی باشخصیت و مهربان بودند. 
  از لحاظ امنیتی، ســاواک در رفت وآمد به ایران  �

برای شما مشکلی به وجود نمی آورد؟ 
خیر، البته یک بار که قبل از سفر به ایران به لبنان رفته 
بودم که از آنجا با دختر چند ماهه ام به ایران بیاییم باخبر 
شــدیم که برادرم را در چارچوب فعالیت های مبارزاتی 
دستگیر کرده اند و پیغام داده بودند که از برادرم در مورد 
من پرســیده بودند. مسئله آن بود که من یک بار، دو جلد 
کتابی را که دکتر شریعتی از فرانتس فانون ترجمه کرده 
بودنــد با خود به ایران برده بــودم. نام کتاب: «دوزخیان 
روی زمین» بود و ساواک از این کار اطلاع یافته بود. خبر 
دادند که بهتر اســت به ایران نروم. اما امام موسی صدر 
گفتند نه، از سفر به ایران صرف نظر نکن. نمی شود تسلیم 
شــد و اگر هم با رفتنت مشــکلی پیش بیاید از پس حل 
آن بــر می آییم. بنابراین من به همــراه دخترم که حدود 
یک سال داشت به ایران آمدم و خوشبختانه اتفاقی هم 

نیفتاد. 
  با اسم مستعار به ایران سفر می کردید؟  �

خیر کســی با خانم هایی که شوهرشان مبارز بودند، 
کاری نداشــت. حتی همســر امام خمینی هم به ایران 

رفت وآمد داشتند. 
  از زندگی مشــترک با آقای طباطبایی چند فرزند  �

دارید؟ 
دو تا، یک دختر و یک پســر. نام دخترم غزاله اســت 
و آقــای طباطبایی نام او را انتخاب کــرد. در کتاب دکتر 
شــریعتی خوانــده بودند که امــکان دارد نام همســر 
امام حســین(ع) غزاله بوده باشــد؛ بنابراین با این انگیزه 
مذهبی نام دخترمان را غزاله گذاشت. دکتر شریعتی به 
روایتی که اســم همسر امام حسین (ع) را شهربانو اعلام 
می کرد، انتقاد داشت و می گفت می خواهند پادشاهی را 
به امامت متصل کنند. اسم پسرم را نیز امام موسی صدر 
گذاشــتند که عدنان اســت. غزاله متولد ۱۳۵۲ و عدنان 
متولد ۱۳۵۶ هســتند و در حال حاضر نیز خارج از کشور 
به ســر می برند و یک نوه دارم که اسم نوه مان را نیز خود 

دکتر طباطبایی انتخاب کرد. 
  آقای طباطبایی همراه امــام از عراق به پاریس  �

رفتند؟ 
خیر، هنگام رفتن امام به فرانســه دکتر یزدی همراه 
امام بودنــد و دکتر طباطبایی فورا بــه پاریس رفت. در 
دوران اقامت امــام در پاریس مرتبــا در رفت وآمد بود. 
آقای حبیبی در تدوین قانون اساســی با دکتر طباطبایی 
هم فکــری می کردند. دکتر طباطبایی در ایام اقامت امام 
در پاریس بیشــتر آنجا بود و زمانی که پســرمان عدنان 
در اواخــر آذرماه بــه دنیا آمد آقای دکتــر پاریس بود و 
در واقع خبر تولد عدنــان را امام خمینی به صادق داده 
بودند. زمانی که امام خمینی در پاریس بود عدنان خیلی 
کوچک بود و برای من سفر با یک نوزاد چندماهه مشکل 
بود و ازاین رو نتوانســتم ایشان را در پاریس ملاقات کنم. 
آقای طباطبایی به همراه امام خمینی به ایران آمد و من 
و بچه ها حدود یک ســال بعد به دکتر پیوستیم. برای ما 
افتخار آمیز بود کــه اولین رفراندوم ایــران را آقای دکتر 

طباطبایی برگزار کرد. 
  علــت اینکه به آقای دکتر «صادق خوشــگله»  �

می گفتند، چه بود؟ 
خوب چون واقعا خوش لباس و شیک پوش و زیبا بود. 
یک روز خانم اعظم طالقانی به دیدن خاله ام آمده بودند 
و نمی دانســتند که من همسر دکتر طباطبایی هستم. به 

خاله ام گفتند به آقای طباطبایــی بگویید این قدر خوب 
لباس نپوشد، تمام دخترهای مدرسه عاشق اش هستند.

  چطــور شــد کــه آقــای طباطبایــی نامــزد  �
ریاست جمهوری شد؟ 

 زمانــی که دکتــر طباطبایــی کاندیــدای انتخابات 
ریاست جمهوری شد، من در آلمان به سر می بردم. دکتر 
می گفتند می خواهند بعدا به نفع آقای حبیبی کناره گیری 
کنند؛ چون فکر می کردند احتمال دارد انتخابات به دور 
دوم کشیده شود و می خواستند در دور دوم به نفع آقای 
حبیبی کناره گیری کنند. در آن انتخابات برای رأی دادن به 
بن رفتیم و رأی دادیم. ناگفته نماند در دوران دانشجویی 
آقایــان بنی صدر، قطــب زاده و حبیبی با هــم فعالیت 
می کردند و محلِ اتکای دانشــجویان جــوان بودند و با 
کنایه به رمان «الکساندر دوما»، برخی آنان را سه تفنگدار 
می نامیدند، اما بعدها رفته رفته خط شان از هم جدا شد. 

  آقای طباطبایی برای حل مشــکل قطب زاده،  �
رایزنی نکرد؟ 

چرا، و مسلما ناراحت بود که آقای قطب زاده ظاهرا 
دســت به کاری خلاف زده بودند، اما دکتر دوستی ها را 
هیچ وقت فراموش نمی کرد و ســعی کرد که کار ایشان 

به اعدام نرسد. 
  ارتباط دکتر در زمان معاون اولی آقای حبیبی با  �

ایشان چطور بود؟ 
با آقای حبیبی در ارتباط بودند، اما من نمی دانم چند 
وقت یک بار همدیگر را می دیدند. خود من هنوز با خانم 
آقای حبیبی در ارتباط هســتم. وقتی کــه اوایل انقلاب 
برای آقای دکتر طباطبایی مشــکلی پیش آمده بود. من 
پیش دکتر حبیبی رفتم؛ چون از زمان دانشجویی با آقای 
حبیبی آشــنا بودیم، بعد از ابــراز نگرانی های من، آقای 

حبیبی به مــن گفتند بعضی ها هســتند که نمی توانند 
دکتر طباطبایی را ببینند و بنابراین برای او مشکل ایجاد 
کرده اند و باید تحمل کرد و کناره گرفت و اضافه کردند 
قطب زاده می خواســت زیاد فعالیت کند، ســرش را به 
باد داد؛ بنابراین طبیعی است و همیشه در روند انقلاب 

مسائلی پیش می آید. 
  ارتباط ایشان با مهندس بازرگان و دیگر فعالان  �

ملی، مذهبی چگونه بود؟ 
ارتباط ایشــان با مهنــدس بازرگان بســیار خوب و 
احترام آمیــز بود در دوران فعالیــت دولت موقت باهم 
بودند. همیشه از تقوا، نظم و توانایی های والای مهندس 
بازرگان ســخن می گفتند. از کناره گیری ایشان هم بسیار 
ناراحت شــدند. همیشــه می گفتند اگر درایت و تلاش 
مهندس بازرگان و همکاران ایشــان نبود، دوران پس از 
رفتن شاه و به دست گرفتن سکان کشتی توفان زده کشور 
به این خوبی میسر نمی شد. با دکتر یزدی و خانواده اش 
در تماس بودیم که همچنان ادامه دارد. مفتخرم که با 

دختر مهندس بازرگان، فرشته خانم در تماس هستم. 
  علت اینکــه دکتر طباطبایی بعــد از انتخابات  �

ریاســت جمهوری فعالیت سیاســی چشــمگیری 
نداشتند، چه بود؟ 

درست اســت که ایشان در سمتی نبودند و فعالیت 
سیاسی چشمگیری نداشــتند، اما همچنان با مسئولان 
ارتباط داشــتند و نظرات خود را به آنان می رســاندند، 
اما نمی دانم چرا از فعالیت های سیاســی کناره گرفتند. 
من هم از ایشان ســؤالی نمی پرسیدم. آقای دکتر بیشتر 
کارهــای فرهنگــی می کــرد و در همایش ها شــرکت 
می کرد، کتاب ترجمه می کرد و علاوه بر ســه جلد کتاب 
خاطراتش، از پســتمن که یک نویسنده آمریکایی است، 
یک کتاب ســه جلدی را ترجمه کردند. کتاب ها بیشــتر 
انتقاد به فرهنگ غرب است و چند بار چاپ شده است.

  گفته می شود دکتر طباطبایی در دوران جنگ در  �
تأمین تسلیحات مورد نیاز کشور دست داشت. این 

درست است؟ 
اگر چنین چیزی هم بوده دکتر به ما چیزی نمی گفت 

و اطلاع موثقی دراین باره ندارم.
  در دهه ۶۰ ماجرای دستگیری ایشان در فرودگان  �

آلمان هم پیش آمد. از آن واقعه چیزی به یاد دارید؟ 
بله، ما آنجا بودیم و ســخت بود تا توانســتیم ثابت 
کنیم توطئه بوده اســت، اما روزنامه ها مسئله را خیلی 

بزرگ و زندگی را برای من و فرزندانم سخت کردند. 
  از ایران هم کسی از این ماجرا باخبر شد؟  �

بله، تمام فامیل در جریان این اتفاق بودند. 
ادامه در صفحه ۱۹
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